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 اينگمار برگمان يكي از درخشان ترين چهره هاي تئاتر و سينماي سوئد و اسكانديناوي 
ــت. مي گويم تئاتر براي اينكه قبل از اينكه برگمان فيلم ساز شود، نمايشنامه نويس  اس
ــت  ــوئد برگش ــلطنتي س و كارگردان تئاتر بود و بعدها در آخر عمر باز هم به تئاتر س
ــاه، را اجرا كرد. كاري كه برگمان انجام داد، آوردن  ــاه كار از جمله لير ش و چندين ش
ــينماي اروپا بود، يعني افزودن يك بعد تعريف و تفكر هم  ــمند به س ــينماي انديش س
ــينما و هم در مضمون فيلمهايش. آنچه او تصوير كرد، بيش از هر چيز تنهايي  ــي س در مقولة زيبايي شناس
انسان در برهوت اروپايي بعد از جنگ جهاني دوم بود. يك نوع شك و يأس فلسفي كه هرگز براي بيان 
ــان را در خلاء روحي جهان بي خداي بعد از جنگ جهاني  ــي را فراموش نكرد. ما اينگمار برگم آن زيباي
ــنهاد مي كند، البته فقط يك تعمق و تفكر و ديدن اندك زيباييهاي موجود در  دوم مي بينيم و آنچه او پيش
ــت. براي ما برگمان مصداق تسلط بر سينما، تسلط بر فيلم نامه نويسي، و تسلط بر كارگرداني  اطراف ماس
ــت بزرگترين فيلم نامه نويس دنياست و براي بيان مفاهيمش كه تنهايي، خلاء و  ــت، هنوز كه هنوز اس اس
ــته و حالي رويگردان نبود. چيزي كه با سكوت آغاز شد  ــت، از هيچ موضوع گذش به خصوص مرگ اس
و در كايه دو سينما كشف كردند، و در آن سكوت خدا تلقي نمودند تا تنهايي هاي هزار تو، و تودرتوي 
روانكاوانه اي كه انسان را در جهان پر از يأس فلسفي رها مي كرد، در پرسونا، و در فريادها و نجواها هنوز 
ــت كه ديده ام. يا مثلاً فيلم زيباي «مهر هفتم» كه خود يك نمايشنامه  ــيرين ترين فيلمهايي اس براي من ش
ــت كه در مورد مسئله مرگ و اينكه انسان رويارو با  ــت و به نظر من يكي از جذاب ترين فيلمهايي اس اس
اين مفهوم فلسفي چه مي تواند بكند، و به خصوص با تجربيات سنگيني كه از جنگ جهاني دوم دارد، چه 
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ــان دهد.  واكنش درخوري مي تواند از خودش نش
همه مايه يأس و سرخوردگي برگمان از اين جهان 
ــت كه انسان  ــوره و اضطرابي اس پر از هول و دلش
براي خودش ساخته و هنوز به يك راه حل منطقي 
ــت اندكي مكاشفه  ــيده، هرچه هس و عقلاني نرس
ــت، اندكي  ــتن به زيبايي هاس ــت، اندكي دلبس اس
دلبستن به عشق هاست. در اغلب فيلمهايش نوعي 
ــق، غير ممكن بودن و كوتاه  ــرخوردگي از عش س
ــاعت گرگ و  بودن رابطه به خصوص در فيلم س
ــكل ممكن به تصوير كشيد.  ميش را به بهترين ش
ــك زن و مرد در يك كلبة تاريك فقط در  رابطة ي
ــت كه مي افروزند. اگر  پرتو يك شعلة كبريتي اس
ــم بگذاريم از اينگمار برگمان  تمام اينها را كنار ه
ــف، و جهان بيني  ــب تألي ــره اي متفكر، صاح چه
مي سازد كه به نظر من شاخص ترين فيلم ساز نيمة 
دوم قرن بيست اروپاست و بعيد مي دانم كه به اين 
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